
 

شناختي علم سياست اسلامي  مباني انسان
 (ره) در قرآن كريم از منظر علامه طباطبايي

  آن در توليد اين دانشدستاوردهاي و 
    ١١/٠٢/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ٠٢/١٠/١٣٩٥تاريخ دريافت: 

 سيدكاظم سيدباقري   _____________________________________________________________  

  چكيده
از منظر  شناختي است كه طبعاً علم سياست مبتني بر مباني مختلفي ازجمله مباني انسان

باشـد و  لهـي مـي  بينـي ا قرآن كريم، داراي تحليل و تفسيري ويژه و برخاسته از جهان
محـور  دانشي كه بريده از وحي و انسـان  ؛سازدآن را از علم سياست سكولار جدا مي

هـاي تفسـيري   كوشد با مراجعه به آيات قرآن كـريم و برداشـت  است. اين نوشته مي
شناختي علـم سياسـت    علامه طباطبايي به اين پرسش اصلي پاسخ دهد كه مباني انسان

 -ا چه لوازم و دستاوردهايي در جهت توليد دانش اسـلامي كدام است و التزام به آنه
شده است كه بـا توجـه   تأكيد در پاسخ، بر اين فرضيه  .آوردبومي سياست در پي مي

شـناختي ماننـد كرامـت، آزادي     مبـاني انسـان  هاي دانش بـومي مطلـوب و     شاخصبه 
و يم خـردورزي كـه از قـرآن كـر    خـواهي، جـاودانگي و   فضيلتهمراه با مسئوليت، 

دستاوردهايي متفاوت از حيث روشـي،  توان به تفسير الميزان قابل برداشت است، مي
تواند عـلاوه بـر   از حيث روش، انديشور سياست ميبينشي و كاركردي دست يافت. 

استفاده از روش تجربي، از روش اجتهاد جـامع و فراگيـر بـه كشـف زوايـاي پيـدا و       
اي بـراي  هـا و بسـترهاي شايسـته   ينشي، زمينـه پنهان متون اسلامي بپردازد. در عرصة ب

شود تـا در نگرشـي   هاي ديني فراهم مينگر به آموزهرسيدن به نگرش جامع و جامعه
كننـد.  نقـش بـازي    اجتمـاعي  -ها براي حل مشكلات سياسـي گرايانه اين آموزهواقع

 با درنظرگـرفتن هـدف و رويكـرد   دستاورد كاركردي آن مباني به اين نحو است كه 
 استكمالي انسان به سـوي سـعادت، هـدف و موضـوع دانـش سياسـي اسـلامي صـرفاً        

قدرت براي قدرت نيست، بلكه قدرت براي هـدايت انسـان و حركـت او در جهـت     
طرح اين مباني و پيامدهاي آن، گامي آغـازين بـراي    .سعادت دنيوي و اخروي است

  ود است.حركت به سوي دانش سياست اسلامي و مرزكشي شفاف با رقباي خ

  شناختي، قرآن كريم، تفسير الميزان، علم سياست اسلامي. مباني انسان واژگان كليدي:

                                                      
    sbaqeri86@yahoo.com استاديار گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.* 
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  درآمد

و مكاتـب گونـاگون، شـناخت انسـان،     علوم اجتمـاعي  همة دغدغه و همت انديشوران 

گيري در جهت رفاه، امنيت يـا سـعادت و كمـال او بـوده      ريزي براي او و تصميمبرنامه

ها سرآغازي شـده  شناسي لف بر گرد انسان به وجود آمده و انسانهاي مختاست. انديشه

 شناسـي  انسـان  هـا  تلاش اين فراواني رغم بهبراي طراحي اهداف و راهبردهاي متفاوت. 

)Anthropology(  كند روشن را انسان وجود ةناشناخت ابعاد نتوانستهدر دنياي امروزين، 

-١٣صص ـ، ١٣٨١، رجبيين بحث، ر.ك: (براي تفصيل ا است شده بحران نوعي دچار بلكه

  .)٢٠٤- ٢٠٣و  ٣٤

حيات گيـاهي، حيـواني و   است كه جامع » حي«سان نجنس ا ،شناسي قرآني در انسان

؛ اسـت » تألّـه «است و فصل اين انسان، » حيوان ناطق«توان گفت معادل مي انساني است.

قرآن كـريم،  پس در  .شدن در الوهيت او خواهي مسبوق به خداشناسي و ذوبيعني خدا

 ،چون اگر كسي اهل ابتكار و صنعت و سياست باشـد  ؛نطق لازم است، ولي كافي نيست

و » هيم ـهب«و » انعـام «ولي همة اينها را در خدمت هـواي نفـس بگـذارد، از نظـر قـرآن      

مسـير  بينـي الهـي،    در جهان .)٢٠ـ١٥، ص١٥، ج )الف(١٣٨٢(جوادي آملي، است » شيطان«

شناسـي   شناسـي بـه انسـان    شناسي و از هستي ي الهي به هستيبين شناخت انسان از جهان

  .)٢١، ص١٤، ج١٣٨١(همو،  شودمنتهي مي

بر اين مباني، زمينه و بستر براي فهم سياست از منظر قرآن تأكيد در اين نگرش و با 

هاي سياسي مـدرن دارد و  متفاوت از انديشه سياستي كه رويكردي كاملاً ؛شودفراهم مي

جاكـه قـرآن   گـذارد. ازآن رگون و اهدافي متفاوت را جلوي پاي انسان مـي اي ديگجامعه

بـراي   طبعـاً  ،كنـد كتابي است كه راهبردها و مباني كـلان و فراگيـر را تبيـين مـي     كريم

براي دستيابي به  .است نيازشناخت تحليلي از آن به تفسير مفسران و خوانش دقيق متن 

سـت. ايـن   راهگشا الميزان في تفسـير القـرآن   در طباطبايياين مهم، نگرة تفسيري علامه 

هـاي  هـا و انديشـه  كوشد با مراجعه به آيات قرآن كريم و بازگشـت بـه نكتـه   نوشته مي

اي تفسيري ايشان، مسيري را در جهت بازگشايي علم سياست اسـلامي بيابـد و مقدمـه   
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د بـر گـر   پرسش اصلي ايـن نوشـته   فراهم سازد براي حركت در جهت توليد اين دانش.

شـكل   الميـزان شناختي علم سياست اسلامي از منظر قـرآن كـريم و تفسـير     مباني انسان

هاي دانش بومي مطلـوب و    شاخصكه با توجه به شود تأكيد ميگرفته و بر اين فرضيه 

خواهي، جـاودانگي  فضيلتشناختي مانند كرامت، آزادي همراه با مسئوليت،  مباني انسان

تـوان بـه    قابـل برداشـت اسـت، مـي     الميـزان و تفسـير  خردورزي كه از قـرآن كـريم   و 

توانـد  دستاوردهايي ديگرگون از حيث روشي، بينشي و كاركردي دست يافـت كـه مـي   

فراينـدي كـه راهـي     باشـد؛  گامي آغازين براي حركت به سوي دانش سياست اسـلامي 

  نهد.پاي انديشوران ميمتفاوت از دانش سياسي موجود را پيش 

ها و هنجارهاي  ت اسلامي، دانشي برآمده از مباني، اصول، ارزشمنظور از علم سياس

قرآن كريم، سنت و عقل است كه اعمال قدرت در آن، به هدف رفاه و امنيت دنيـوي و  

-ها و گـزاره  فرضدر اين نوشتار، پيش »مباني«گيرد. منظور از سعادت اخروي انجام مي

» يبني عليه ما«بحث از  »مبنا«در  .شوندها بر آنها مبتني ميهاي اخباري هستند كه نظريه

ها  مباني بنيادهاي فكري است كه حضور و تفطن به آنها در نوع برداشت از دانش .است

گيري، محدوديت فرا هايي چونمباني داراي ويژگي .ثيري انكارناپذير داردأها، ت و ارزش

انشـي و قابليـت   دبـودن، بـرون   ، پيشيني-شدني نيستندوضع -بودن از حيث كمي، كشفي

  .دستيابي از نصوص هستند

  تمهيد روشي. ١

بـه نظـر    .گيـريم مـي  پـي » سازيشاخص«و » رويكردي«تمهيد روشي را در دو ساحت 

بـه دانـش سياسـي    تواند ما را در حركت جهت رسيدن رسد هر دوي اين مرحله مي مي

گــذاري و اسـلامي يــاري رســاند. در حــوزة رويكــردي بــه بحــث كليــدي خــط مشــي 

  هاي دانش بومي.پردازيم و در گام بعد به شاخصهاي آن مي وانمنديت
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  گذاريمشي. خط١-١

 جهـت  در حركـت  و موجـود  وضع ليتحل و فهم به كه ييكردهايرو و ها  روش از يكي

(براي توضيح بيشتر ر.ك. سـيدباقري،   »يگذار  يمش خط« كرديرو رساند، يم ياري مطلوب

 ،ياجتمـاع  يهـا   دشواره ةفهمند و پژوهشگر آن، در كه يافتيره است؛ )١٣٦ب، ص١٣٩٤

. كند  يم يابيارز و يبررس را موضوعات جانبه، همه و آگاهانه گرا،  ندهيآ فرانگر، ينگاه با

 موجـود  وضـع  هسـت،  آنچـه  يِگـر   سـنجش  و قي ـدق يسـنج   تيوضع با فراگرد نيا در

. شـود   يم يبررس آن ياساس يها  چالش و شده يشناس بيآس و يسنج  تيظرف ،  يبازشناس

 قـرار  غفلـت  مـورد  هرچـه  و دانش آن ي و بينشيروش يها  يتوانمند به توجه با سپس

  .شود  يم ميترس ستهيبا و مطلوب يها  يمش  خط و راهبردها است، گرفته

 ميترس را »موجود تيوضع« هم نظر، مورد دانش در توان يم روش نيا برگرفتن با

 ـا بـا . كـرد  يطراح »مطلوب تيموقع« جهت در را راه ةنقش هم و كرد  هـا   يبررس ـ ني

 تا رديگ  يم قرار توجه مورد باورها و رفتارها ها، يناهنجار هنجارها، جامعه، اتيمقتض

؛ بـراي نمونـه در حـوزة دانـش     برداشـت  گـام  لياص ـ و يبوم ييالگو جهت در بتوان

 هـا  ارزش ،يانمب به توجه با ها  هينظر ةدوبار شناخت و فيبازتعر به كه يامرسياست، 

 جهـان  در غالب يانسان علوم بر حاكم گفتمان هرچند ،پردازد  يم ياسلام ينيب جهان و

 و است سازگار محور  دهيفا و ابزارانگار عقل سكولار، گرا،  انسان يفكر يمبان با امروز

 تمدن يها  وردهافر و فرهنگ تجربه، و است يغرب ينگر  جهان و ها  ارزش از برخاسته

  .دارد همراه به را يغرب

  هاي دانش بومي مطلوب  . شاخص١-٢

هـاي    بدون ادعاي حصر عقلي، با نگرشي استقرايي و با توجه به مسـيري كـه در دانـش   

  را در چند مورد زير خلاصه كرد: ها اين دانشهاي   توان ويژگي  بومي طي شده است، مي

  ؛جامعهفرهنگي هر  -هاي فكري  . برخاسته از مباني، باورها و ارزش١

  ؛. داراي منابع برداشت خاص خود٢
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  ؛. داراي روش ويژه٣

  ؛. داراي توان پويايي و دگرگوني در شرايط مختلف٤

  .گوي نيازهاي جامعه و سازگار با مقتضيات زماني و مكاني آن  . پاسخ٥

براي رسيدن به وجه بومي و اسلامي در اين دانش، يكي از راهكارها شناخت مبـاني  

شناختي آن از منبعي اصيل و درخور و رصد پيامدهاي آن در  اني انسانفكري ازجمله مب

بــا توجـه بــه مبــاني   شــودمـي توليـد دانــش سياسـي اســلامي اســت. در ادامـه تــلاش    

، دستاوردهاي گوناگون التـزام بـه   طباطباييشناختي در قرآن كريم و از منظر علامه  انسان

  ومي سياست بررسي گردد.هاي آغازين براي دستيابي به دانش ب مباني و گام

در قـرآن كـريم از منظـر علامـه     علـم سياسـت   شناختي  . مباني انسان٢
  طباطبايي

ها بـه وجـود    از نوع نگاه انديشوران به انسان هاي مخالف غالباًمكاتب مختلف و ديدگاه

اند و آن فهم متغير سر از ساختار و سازمان فكـري متفـاوت در دانـش سياسـي در     آمده

كنـد و  گري مـي ها در رفتار و نظام سياسي برآمده از آنها جلوه كه دانش گونه آن آورد.مي

  وجو كرد. ها را بايد در اين موارد جست رديابي تاثيرات دانش

انسان موجودي است كه در توحيد نقش كليدي دارد. ، در بنياد انديشة سياسي اسلام

» خـدا هسـت  « يهر قض ـتنها د يد،توح ئلةمس« جو و توحيد طلب است.فطرت خود، خدا

و  ينگـرش جـامع بـه هسـت     يـك  ؛اسـت  ينيب جهان يك يدبلكه توح ،شود يخلاصه نم

 يو تمـام  رود يفراتـر م ـ  ياز حد مفهوم ذهن يداست. اعتقاد به توح يقعم شناسي يهست

 فتارر ينش،موحد در ب كه يطور  به ؛دهد يرا تحت پوشش قرار م يو سراسر هست يزندگ

او  يو سراسـر زنـدگ   كنـد  يو عمـل م ـ  انديشد يم »يديتوح«مل و كنش، در اعتقاد و ع

شـود كـه   اين امر ازآنجا ناشـي مـي  . )٣١، ص٢، ج١٣٨٧(طباطبايي، » است يدحضور توح

اسـتقلالي نـدارد، آن    ملوك خداوند سبحان از هر جهـت اسـت؛  انسان، بندة محض و م

ه خود را بدون ك است پس كمال انسان به آنسان كه خداوند از هر جهت، مالك است. 
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  .)٢١٨ص ،١٩ ج ،١٤١٧(همو،  احساس استقلال، ملك محض خداوند بداند

و داراي مقـامي   )٣٠: بقـره  ( در انديشة قرآني انسان خليفة خداوند روي زمين است

او را در نيكـوترين  و  )٧٥(ص:  انسان را به دستان خويش خلـق كـرد   برجسته. خداوند

ه تا از عالم را مسخر او كرد. )٤(تين:  »أحَسنِ تقَْويمٍ  لْإِنْسانَ فيلَقدَ خَلَقْنَا ا« اعتدال آفريد:

و بــه او اختيــار و قــدرت انتخــاب و  )٢٠(لقمــان:  برگيــرد هــاي آنامكانــات و نعمــت

سان كـه  ؛ آن )٣(انسان: » إِنَّا هديناه السبيلَ إِما شاكراً و إِما كَفُوراً« گري داده است: گزينش

و « نهـاده شـده اسـت:    تكـوينى  طور ها به ها و بدى دركى از خوبى ،وجودى بشر زةسادر 

  .)٨-٧(شمس:  »فأََلْهمها فُجورها و تقَْواها*  نَفْسٍ و ما سواها

 شود برخي از اين مباني قرآني با خوانش و نگرش تفسيري علامهدر ادامه تلاش مي

مات حضـور ايـن مبـاني در علـم سياسـت      بررسي و سپس به پيامدها و استلزا طباطبايي

يادآوري اين نكته لازم است كـه شـايد پنداشـته شـود برخـي از       اسلامي اشاراتي گردد.

يـابيم  باشد؛ اما چون به فراست بنگريم، در ميمباني پيش رو در مكاتب ديگر مطرح مي

دارد  كه نوع خوانش و تفسير قرآني اين مباني با مكاتب ديگر، تفاوتي آشـكار و شـفاف  

  كنيم:هاي آن اشاره مي كه در ادامه به بعضي از ساحت

  الهي. انسان، داراي كرامت ٢-١

و نفخت فيـه مـن   « خوانيم:در قرآن مي ؛از نظرگاه قرآني، انسان داراي روحي الهي است

وجود و كالبد آدمي، ظرفيت آن را يافته است كه روح خداوندي را . )٢٩(حجر:  »روحي

هـايي دارد كـه اسـاس    با توجه به اين توانمندي، روح انسان ويژگي در خود پذيرا شود.

خداوند در قرآن كـريم، انسـان   . )٨٠-٧٩، ص١٣٨١(ر.ك: جوادي آملي،  آنها كرامت است

  فرمايد:آنجا كه مي ؛كرده استرا ستايش 

و نا لَقَدني كَرَّمب  مآد و ملْناهمي حـرِّ  فالْب رِ  و  و الطَّيبـات  مـنَ  نـاهم رزقْ و الْبحـ

ملى فضََّلْناهنْ كثَيرٍ  عمگرامـى  را آدم فرزنـدان  مـا  راسـتى  به و: تَفضْيلاً خَلَقْنا م 

 چيزهـاى  از و برنشـانديم ] هـا  مركـب  بـر [ دريا و خشكى در را آنان و داشتيم
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 برتـرى  ،خـود  هـاى  آفريده از بسيارى بر را آنها و داديم روزى ايشان به پاكيزه

  .)٧٠(اسراء:  داديم آشكار

 بـر هـا را   ، انسـان دقيـق توان دريافت كه خداوند بـا دو تعبيـر   يه ميآ نيا در لتأم با

  .»فضّلنا« و »كرّمنا«برتري داده است: گرموجوداتيد بسياري از

بخشي انسان با عقـل و خـردورزي، سـخنداني، صـورت      برتري فيض كاشـاني به بيان 

(فيض  هاستها و حرفه ، تسلط بر زمين و قدرت بر صنعتزيبا، تدبير امر معاش و معاد

اگر دانشور سياسي و قدرت حـاكم، ايـن شـأن و كرامـت      .)٢٠٦ص ،٣ ج ،١٤١٥كاشاني، 

تواند امور و مسائل جامعه انساني را در يابد و بر اساس آن جايگاه با آنان رفتار كند، مي

كرامت انسـان طبـق   « جوادي آملي . به تعبيررا با نگرشي ديگرگون، تدبير و مديريت كند

دليل عقلي و نقلي پذيرفته شده و سند تام كرامت وي همانا خلافت اوست؛ يعني چون 

مند است و خليفه كسـي اسـت كـه قـانون      وي خليفه خداي كريم است، از كرامت بهره

ب، ١٣٨٢(جـوادي آملـي،   » عنه را بـه رسـميت شـناخته و همـان را اجـرا كنـد       مستخلَف

مـراد از تكـريم در   « :نويسـد اي كه در بالا ذكر شد، ميذيل آيه طباطباييلامه ع .)٢٨٧ص

كـه بـه آن    دادن به چيزي است و شرافت دادن يك امر با عنايت ، اختصاصقول خداوند

ويژگي و امتياز خـاص انسـان و    موجودات نيست و سپس بهاختصاص دارد و در ديگر

كرامـت هسـتند بـه آنچـه خداونـد بـه آنـان         فرزنـدان آدم داراي «كند: يآدم اشاره م بني

كنـد و آن،  اختصاص داده است نسبت به ساير جنبدگان كه انسان را از ديگران ممتاز مي

رسـان را از  همانا عقل و خردي باشد كه حق و باطل، نيكي و بدي، سودبخش و آسـيب 

  ).١٥٦، ص١٣، ج١٤١٧(طباطبايي،  »كندهم جدا مي

كرامـت بـر نفسـش     و ي كه به گوهر خود وفادار باشدپس با اين شاخصه انسان وقت

و گام در مسـير عـزت    )٤٤٩ حكمتنهج البلاغه،  (ر.ك: داندرا پست ميها  شهوت، حاكم

جنبـة  هـاي بسـيار اسـت. در    ، داراي جنبـه گذارد كه همانا پرستش خداوندو كرامت مي

ن آاما جنبـة سـلبي    ؛عبادت اين است كه انسان تنها متوجه خداوند سبحان باشد ،اثباتي

است كه انسان به غير از خدا به هيچ چيز ديگري، حتي به خـودش نيـز توجـه نداشـته     

دانش و خوانشي از سياست وقتي كه چنين گردد،  .)١٢١ص ،١٤١٧(ر.ك: طباطبايي،  باشد
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هاي برآمدة از آن شود كه راهبر انسان به سوي مكارم اخلاقي باشد و در گزارهتوليد مي

ها بـر گـرد   ها و برنامه بلكه سياستگذاري ،فراموش نگشته كرامت انسانيگاه  دانش، هيچ

شود. اين خوانش هـيچ نسـبتي بـا حكومـت اسـتبدادي      ها تنظيم مي حفظ كرامت انسان

 شـود، ها و حقوق آنان ناديده انگاشـته مـي   حكومتي كه غالبا در آن، كرامت انسان ؛ندارد

در مسـير   پنـدارد و در صـورتي كـه   ن خويش مـي مردم را بردگان و مملوكا بلكه اصولاً

كننـد. قـرآن كـريم در جريـان     مداران حركت نكنند، آنان را شكنجه مـي  خواست قدرت

 فَما« كند كه مردم به ترس از آزار فرعونيان، ايمان نياوردند:روايت مي  موسيحضرت 

سرانجام كسى : يفْتنَهم أَنْ ملاَئهمِ و فرْعونَ منْ خوَف  على قوَمه منْ ذُريةٌ إلاَِّ  لموسى آمنَ

كه بـيم داشـتند از آنكـه مبـادا      مگر فرزندانى از قوم وى، درحالى ،به موسى ايمان نياورد

  ).٨٣يونس: » (فرعون و سران آنها ايشان را آزار رسانند

 ـ رسـيدن  بـراى « هـا  گونه حكومـت  اين  ـ يـا  آنهـا ه ب  ماننـد  -ليوسـا  آوردن دسـت  هب

 هـر  بـا  و اندازنـد مـي  كاره ب را خود قواى و انديشه يكسره -اندوزى مال و جويى قدرت

قدرتمنـدان بـا    .)٦٢، ص٣ ج، ١٣٦٢(طالقـاني،   خيزندمي بر توزى كينه و كشمكشه ب كس

(اعـراف:  كنند باور را از ديگران سلب مي حتي حق انديشيدن و اجازة تفكر و اين منطق،

-فرايند امور را به گونـه شود، ميبه مبناي كرامت الهي توليد  دانشي كه ناظر .)١٢٤-١٢٣

  بخشد كه حقوق شهروندان تامين گردد.اي سامان مي

  انسانآزادي و مسئوليت . ٢-٢

مختـار  تكوينـاً  به وديعت نهاده شـده اسـت و    آزاديدر جوهر آفرينش انسان، اختيار و 

اد است و در مقابل هيچ عامل اين امر بديهي است كه انسان در اعمال خويش آز« .است

كند كه حس مي هر كسي وجداناً .فوق طبيعي از او سلب اختيار نشده است طبيعي يا ما

نه طبق ادعاي اشاعره، ذات باري او را سلب اختيار كرده است و نه طبق ادعاي مـاديين،  

يار اخت تواند او را مانند برگ كاهي بر روي يك سيل خروشان بيشرايط مادي محيط مي

آزادي، حقي است كه خداونـد  . )٦٣٠، ص١٣٧٥(ر.ك: مطهري،  از آن سو به اين سو ببرد
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 ياشان داديم، ن بدو را راه ما :وراًفُا كَو ام انا هديناه السبيل اما شاكراَ«: ده استدابه انسان 

  .)٣ :انسان(» ناسپاس يا و بود خواهد سپاسگزار

 به تعبيـر قـرآن كـريم    .شودبختي جامعه ميبختي يا سياه اختيار، بسترساز نيكهمان 

هـاى مـردم   به سـبب آنچـه دسـت   : النَّاسِ أَيدي كَسبت بِما الْبحرِ و الْبرِّ في الفَْساد ظَهرَ«

اين آيـه ويـژة دوران    .)٤١(روم:  فساد در خشكى و دريا نمودار شده است ،فراهم آورده

 بـر  كي و دريا نيز همة سطح زمـين را در و مكان يا رويداد خاصي نيست و مراد از خش

  .)١٩٦، ص١٦ ج ،١٤١٧(طباطبايي،  گيردمي

اسـت   يحسـب خلقـتش موجـود     به بر اين باور است كه انسان طباطباييعلامه 

 خواهـد،  يرا كه م ـ يخود هر كار يبرا تواند يتنها اوست كه م .شعور و اراده يدارا

 .)٥٥٣، ص١ج ،١٣٨٤جامعه مدرسـين،  ( مجبور است يار،در اصل اخت يكند؛ ول ياراخت

را محركـه   يـروي علم، شـوق، اراده و ن پس ايشان با توجه به جايگاه فعل اختياري، 

تـوان گـزينش،    به او انساناجتماعي  . فطرت)٢٣٣ص، ١٣٨٧ (طباطبايي،داند  يممهم 

رغم جريـان   تواند جامعه خودش را عوض كند و بهفرد مي. دهدحرّيت ميتحول و 

سـازد  شديدتر يـا كُنـدتر    و مسير جامعه راكند حركت  آن ر جهت خلافد جامعه،

توانــد هــر . انســان مــي)٣٢٠ص، ١٣٧٢همــو،  / ر.ك:٢٣١ص، ١٣٧٠مطهــري،  (ر.ك:

  *.)١٠٤ :انعام(مسيري را آزادانه برگزيند 

اين امانت، يعني آزادي، اختيار و حق انتخاب، حقي كه بـراي او مسـئوليت بـه همـراه     

ديـن از  مسئول است؛ چراكه آزاد است. با توجه به همين مهـم اسـت كـه     آورد. انسانمي

كنـد.   وليت مىئواقعى خواه ناخواه احساس مس پذير نيست. انسان متدين انفكاك ،وليتئمس

ولقََـد  «در قرآن آمده اسـت:   .)٨٢، ص٧، ج١٣٨٢(همو،  تفاوتى با ديندارى سازگار نيست ىب

دوا اللَّـه واجتنَبـوا الطَّـاغوُت    اُ ولاً أنَْرس أمُةٍبعثْناَ في كُلِّ  : مـا بـراي هـر امتـي، رسـولي      عبـ

. با پرستش )٣٦: نحل(» برانگيختيم تا بگويدكه خداوند را عبادت كنند و از طاغوت، دوري

  شود.هاي آزادي در جامعه فراهم ميخداوند و رهايي از طاغوت درون و برون، زمينه

                                                      
 شبيه همين مضمون آمده است. ١٠٨يونس آيه در سورة  *
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نها هدف نيست، بلكه وسيله و ابزاري است بـراي آنكـه   در اين نگرش آزادي، ت

 ،توانم راه كمال خودم را طي كنم آزادم و مي«هاي متعالي دست يابد.  انسان به آرمان

آزادى  )١٦ص، ١٣٧٨مطهـري،  ( »ام به كمـال خـود رسـيده    ،نه اينكه چون آزاد هستم

د همـة هـدف   تواننميولى  داراي ارزش است؛ قدرت نامحدود،شكستن قيود براي 

آزادي مطلق، از ميان  همة قيد و بندها را گسست كه گسستن آنها وتوان  نمى باشد؛

كننـدة جامعـة عادلانـه و آزادانـه      تواند تضـمين برندة خود آزادي خواهد بود و نمي

راه از ، هيچ اجبـارى نيسـت  ، در دين«فرمايد باشد. به تعبير علامه اينكه خداوند مي

اي از براي آن است كه ديـن سلسـله   )٢٥٦ : بقره  (» شده است خوبى آشكار هبيراهه ب

آيد. اعتقـاد و ايمـان از امـور    معارف علمي است كه به دنبال برخي از آنها عمل مي

قلبي است كه در آنها اجبار معنا ندارد. اجبار در اعمال ظاهري و افعـال و حركـات   

  .)٣٤٦، ص٢، ج١٤١٧(طباطبايي، بدني، معنادار است 

 مطهـرى  .سازد، مسئول مين، او را در برابر مسائل اجتماعيويژگي در وجود انسااين 

ا ا«فرمايـد  سورة احزاب كه مـي  ٧٢ة با اشاره به آي  و السـماوات  علَـى  الْأَمانَـةَ  عرَضْـنَا  نَّـ

: جهـولا  ظَلُوماً كانَ إِنَّه نْسانُالْإِ حملَها و منْها أَشْفَقْنَ و يحملْنهَا أَنْ فَأَبينَ الْجِبالِ و الْأرَضِ

 از پـس،  كـرديم،  عرضـه  هـا  كوه و زمين و ها آسمان بر را]  تكليف بار و الهى[ امانت ما

 او راستى ،برداشت را آن انسان]  لى[و شدند، هراسناك آن از و زدند باز سر آن برداشتن

باز  ه از تحمل آن سرآن امانت بزرگ كه همنويسد مي )٧٢: احزاب(» بود نادان ستمگرى

اى وظيفه تواندمي است. انسان »وليتئمس«و  »تكليف« ،زدند و تنها انسان آن را پذيرفت

انسان بسيارى از كمالات و ترقيات خـود را در پرتـو تكليـف و قـانون و      ؛را گردن نهد

وليت ئمس ـ ،به حكم همان اسـتعداد و شايسـتگى فطـرى    و كندوليت قانونى طى مىئمس

تا  ،از جماد و نبات و حيوان دارد ،بت به همه موجوداتى كه در اختيار اوستعظيمى نس

 (ر.ك: مطهري، هاى مانند خود دارد هاى عظيمى كه نسبت به انسان وليتئچه رسد به مس

خــود مســئول و در انديشــة دينــي همــة افــراد در برابــر جامعــة   .)١٠٧-١٠٥ص، ١٣٧٤

/ ٥٦٢، ص١٢ ج ،١٩٧٩، متّقـى هنـدي  (» رعيتهكم مسؤول عن كم راع و كلّكلّ: «گويند پاسخ

  .)٣٨، ص٧٥ج ،١٣٩٢، مجلسى
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شـود و  شود، دوچنـدان مـي  اين مسئوليت هنگامي كه به عرصة سياست وارد مي

كنـد. بـر   دانش برآمدة از آن راه را به سوي همراهي آزادي و مسئوليت راهبري مـي 

خويش باشد تا گرفتار  هاي اين دانش، فرد علاوه بر آنكه بايد نگاهباناساس آموزه

پرستي نشود، بايد از قدرت خويش به نحوي مطلوب و شايسـته اسـتفاده    دام قدرت

هاي مادي و معنوي جامعة اسلامي را براي اسـتقرار عـدالت و آزادي   كند و سرمايه

  در جامعه به كار گيرد.

  ي انسانخواه فضيلت. ٢-٣

توانـد در هـر   ند و نمـي ا م و باهمنفس، فطرت و غريزه در كنار ه ،در وجود انسان، عقل

رهـايي و آزادي در هـر يـك از آن دو     .دو ساحت وجودي خـويش، كـاملا آزاد باشـد   

اما نكتة اساسـي   ؛شودگسترة پست و عالي آدمي، منجر به محدوديت در بخش ديگر مي

آن است كه آزادي در ساحت عالي و خردورزانة آدمي، او را بـه آزادي متعـالي نزديـك    

اي خدشه او آزادي بهتوسط قوانين اسلامي نه تنها شده ايجادهاي  محدوديتو  سازدمي

بودن يـا نبـودن آزادي    معقولسازد. او را وارد عرصة آزادي بيشتر ميبلكه  ،كندوارد نمي

برداري از آن است كه اگر مطابق اصول و قوانين مفيد انساني باشد،آزادي مربوط به بهره

 اگر بر ضد اصول و قوانين مفيد انسـاني باشـد، نـامعقول اسـت    شود و معقول ناميده مي

درستي  اتقاكم: به إِنَّ أَكْرَمكمُ عندْ اللَّه« فرمايد:. خداوند مي)٣٦٤، ص١٣٦٩(ر.ك: جعفري، 

  .)١٢(حجرات:  »كه برترين شما نزد خداوند، پرهيزكارترين شماست

ل يتواند به كمالات و فضـا د، ميطلبانة خود را مهار زن هاي قدرتانسان اگر خواسته

دانـش  . )٣٠(بقره:  انساني و عالي اخلاقي برسد و به جايگاه بلند جانشيني خداوند برسد

هـاي مـادي و معيارهـاي    سياست برآمده از آن نيز هدف خويش را محدود بـه خواسـته  

د. شـو  كند و تنظيم روابط شهروندان بر مبناي پرهيزكاري و فضيلت انجام ميدنيوي نمي

رود و به ميشود و تا اوج  از خاك و گل آغاز مي به تعبير يكي از مفسران معاصر، انسان

ك   إِلى كادح إِنَّك«مجيد:  نتعبير قرآ در شـأن چنـين   . )٦(انشـقاق:  » فَملاقيـه  كَـدحاً  ربـ
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ت كـه  نـازل شـده و هموس ـ   )١٤(مومنـون:  » الْخـالقين  أحَسنُ اللَّه فَتبَارك«موجودي آية 

هسـتي را بـه يكـديگر      ةطبيعت و ماوراي آن را در خود گـرد آورده و دوسـرخطِّ حلق ـ  

بـا همـه    ينشآفـر  جهـان  .)٨٤-٨٣، ص١٤، ج١٣٨١آملي،  (ر.ك: جوادي وصل كرده است

رو بـه كمـال    يشـه خود كـه هم  ينيتكو يراز آنها انسان است، با س يكيخود كه  ياجزا

  .)١٤٥ص، ١ج ،١٣٨٧طباطبايي، (ر.ك:  خدا در حركت است يسو است، به

و همراهي روح و جسم در وجـود آدمـي اشـاره    بر دوساحتي  صراحت هب كريم رآنق

 علقه صورت به نطفهشود كه او از در آياتي مراحل مختلف آفرينش انسان ذكر مي .دارد

 گوشـت  بـا  هـا  استخوانشد و  استخوانتبديل به  مضغه گاه درآمد و آن »مضغه«و سپس 

 گويـد مـي  آفـرين برد و بـر خـود   نام مي ديگر آفرينشىد و سپس خداوند از ده شپوشان

با توجه به همـين ويژگـي   . )٢٩(حجر:  دمدميو از روح خود در وجود او  )١٤(مؤمنون: 

  فرمايد: مي  عليآدمي است كه 

جلَِّ ركَّب في البهائمِِ  بلاشهوةٍ  في الملائكةِ عقلاً  انَِّ االلهَ عزَِّ و شهوةً بلاعقلٍ و  و ركَّب

من الملائكةِ و مـن غلـب     ه فهو خيرٌه شهوتَآدم كلتيهما فَمن غلب عقلُ ركَّب في بني

راستي كه خداونـد در فرشـتگان، عقـل بـدون      : بهفهو شرٌّ من البهائمِ  هه عقلَشهوتُ

شهوت و در حيوانات، شهوت بدون عقل را نهاده است؛ اما در وجود آدمي هر 

و نيروي عقل و شهوت را قرار داده است؛ پس كسي كه عقل او بر شهوت و د

اش پيروز گردد، از فرشتگان برتر است و از كسي شهوتش هاي نفسانيخواسته

، ٥٧ج، ١٣٩٢، مجلسـي (تـر و بـدتر   بر عقل او غالب آيد، از حيوانـات، پسـت  

  .)٢٩٩ص

دي انسـان بـر   با اين همه در قرآن كريم تأكيد شده كه سرشت و سـاحت وجـو  

 فطْرَت حنيفاً للدينِ وجهك فَأَقم«، سامان گرفته است: فطرت توحيدىو  خداگرايى

فَطَرَ  الَّتي اللَّه ها النَّاسي  با را خود روى پس: الْقَيم الدينُ ذلك اللَّه لخَلْقِ تَبديلَ لا علَ

 آن بـر  را مردم خدا كه سرشتى نهما با كن، دين اين سوى به حق، به تمام گرايش

(روم: » پايـدار  ديـن  همـان  است اين ،نيست تغييرپذير خداى آفرينش. است سرشته

پس خداوند مؤمنـان را برانگيزانـده اسـت تـا در مسـير       الميزانبه تعبير مفسر . )٣٠
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دهنده آن است راهي كه بايـد در آن طـي    هدايت خويش دقت كنند و اين امر نشان

فس را بر آن نگه دارند، خود مـؤمن اسـت كـه بـه سـوي خداونـد و       مسير كنند و ن

ها بر فطرت خدايي  انسان آفرينش .)١٦٥ص ،٦ ج ،١٤١٧(طباطبايي، برد هدايت راه مي

 نـدة يادآورنقـش    پيامبران الهى  عليبه تعبير  .)١٣ص ،٢ج الكافي،(كليني، است 

  *.)١البلاغه، خ (نهجرا دارند  نخستين فطرتآن پيمان و 

همواره در كشاكش قدرت و فضيلت درگير است و هنگامي كـه وارد عرصـة   انسان 

هاي شـهواني، تنهـا   بة خواستهشود، موجودي غريزي است كه با غل قدرت نامطلوب مي

انسان در قدرت نامطلوب و نامشروع، قـدرت را بـه هـدف    نيل به قدرت است.  هدفش

هاي فطرت، كمرنگ يـا خـاموش   ديطلبد. در وجود چنين قدرتمندي، توانمنقدرت مي

هاي خودكامانه و براي رسيدن به منـافع  و طلب قدرت براي ارضاي خواسته شده است

شود كـه بـه   ة شيطاني او غالب مييچندان رو باشد. در اين حالتشخصي و گروهي مي

  .)٢٢: انفال( »يعقلُونَلا الَّذينَ البْكمْ الصم اللَّه عندْ الدواب شَرَّ إِنَّ«فرمودة قرآن 

بر اساس منطق قرآن كريم، امكان دارد انسان در مسير حركتي خود، گرفتـار غريـزة   

در عـين   صـدرالمتألهين  .)٤٤(فرقان:  تر شودحيواني خويش گردد و از چارپايان نيز پست

نگـاه  بـا   ،گرايانه به انسان و توانمندي او براي پيمودن مقامات بلنـد عرفـاني  نگاه آرمان

نبودن سرشـت آدمـي    صافي«نويسد: او به قدرت نيز اشاره دارد و مي بينانه به تمايل واقع

ه شهوات به گوشت و خون ك چنان .حب تفرّد واستخدام در او غالب شود كافي است تا

انسان از  .)١٣٩، ص١٣٦٢(ملاصدرا،  »آدمي آميخته است، سلطنت نيز در وي جاري باشد

اي كه از ، از ديگر سو سقوط به اندازهرودميفراتر از فرشتگان سويي به طرف تكامل و 

 خبران يترند، آنان همان ب بلكه گمراه ان،يهمانند چارپا آنان«ود كه شحيوانات نيز فروتر 

  .)١٧٩(اعراف:  »دنا و غافلان

خـواهي اسـت، انسـان بـا پيـروي از      بنابراين در سياستي كـه بـر مبنـاي فضـيلت    

همـراه   حقيقـي  كرامـت دارد كه با عزت و وي هدايت گام بر ميدستورهاي الهي به س

                                                      
 .فَبعثَ فيهمِ رسلهَ و واتَرَ الَيهِم اَنبياءه ليستَادوهم ميثاقَ فطرَته *
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نويسد كه خداوند سـبحان بـه كرامـت انسـان و     ذيل آية بالا مي طباطبايياست. علامه 

جويد؛ امري كه كند و اينكه سرشت انسان، شرف و كرامت را ميحقيقت آن اشاره مي

به امور دنيوي علاقه دارند و كه عموم مردم  سازد؛ درحالياو را از حيوانات متمايز مي

شراف و كرامت را در مزاياي زنـدگي مـادي ازقبيـل مـال، زيبـايي، حسـب و نسـب        

آوردن آنهـا؛ امـا    دسـت  برنـد بـراي بـه   پندارند؛ پس همة توان خويش را به كار مي مي

ها، همه، پنداري بيش نيست؛ بلكـه شـرف حقيقـي آن اسـت كـه انسـان را بـه        مزيت

باشـد و ايـن كرامـت بـا     ي پاك جاودانه در كنار پروردگار ميسعادت حقيقي و زندگ

آيد كه تنها وسيلة سعادت اخروي است و سعادت دنيـايي را  تقواي الهي به دست مي

  .)٣٢٧، ص١٨، ج١٤١٧(طباطبايي، آورد در پي مي

  . جاودانگي انسان٢-٤

آن نيسـت  دنيايي نيست و همة هدف  هاي قرآني، انسان موجودي صرفاًبر اساس آموزه

از پيـروي  كه به رفاه و امنيت دست يابد، بلكـه زنـدگي بـراي آن اسـت كـه انسـان بـا        

رسد. اينكه هدف يك جامعة انساني چيسـت،   هدستورها و احكام دين، به حيات جاودان

انگارد كه همة امور در ايـن  گاهي فرد مي .ثيرگذار در نوع عمل قدرتمندان داردأنقشي ت

است و پس از آن،  جهاني ها همه اينها و سختي ، لذتهاخوشي ؛رسدجهان به پايان مي

و اما اگر انسان بداند كه پس از اين جهان، جهاني ديگـر اسـت    ؛هيچ بازخواستي نيست

و اينكـه آثـار و پيامـدهاي     )١٧(اعلـي:  » أَبقـى  و خَيـرٌ  الْـآخرَةُ  و«باور داشته باشـد كـه   

لْ  مـنْ  و* يـرَه  خَيراً ذرَةٍ مثْقالَ يعملْ فَمنْ« ترين اعمال خود را خواهد ديد: كوچك  يعمـ

 و« تـك رفتارهـاي او سـئوال خواهـد شـد:      و از تـك ) ٨-٧(الزلزلـه:   »يرَه شَرا ذرَةٍ مثْقالَ

 بلكه بالاتر آنكه اعمالش را حاضر خواهـد يافـت:   )٩٣(نحل:  » تَعملُون كُنْتمُ عما لَتسُئَلُنَّ

»راً ولوُا حاضموا ما عدج٤٩(كهف: » و(.  

كنـد و  نوع رفتـار انسـان و شـخص قدرتمنـد را دگرگـون       تواندهمة اين باورها مي

 ترين آنها، موشكافي و دقـت داشـته باشـد. بـه تعبيـر علامـه       شود تا در كوچكموجب 
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رگ قطـع  كه با م ـ اي استجاودانهزندگي  ي،انسان ياتقرآن، ح ينيب جهان طبق طباطبايي

 يسـرا  يـن ا كـار كـه هـم بـه     يداتخاذ نما يرا در زندگ يروش يدبا يجهو درنت شود ينم

همان است كه قـرآن،   روش يناو بخورد. ا يدانجاو يو هم به درد آن سرا بيايد گذران

الهـام و   ينشدسـتگاه آفـر   كلـي  يو اقتضـا  يعمـوم  يـروي كـه از ن  نامـد  يم ينآن را د

بيني حركت هسـتي،  در اين جهان .)١٢٦ص، ١ج ،١٣٨٧(طباطبايي،  سرچشمه گرفته است

 در«لهو و لعب نيست، بلكه بر اساس نظم و نظامي آفريده شـده و تـداوم يافتـه اسـت.     

جهـان  در ايـن نگـرش،    اسـت.  »محوري تك« و» قطبي  يك«جهان  بيني توحيدي، جهان

سو  گ به يكموجودات جهان با نظامي هماهن .دارد» به سوي اويي« و» از اويي«يتي ماه

اسـاس جهـان   اين . بر )٧١ص ،١٣٧٩ ،مطهري(ر.ك:  يابند تكامل مي يك مركز  طرف و به

در حال تكامل و به سوي كمال مطلق در حركت است و انسان مسـيري جاودانـه پـيش    

در دانـش  ايـن عقيـده   . )٦(انشـقاق:  اسـت  روي دارد كه همانا رسيدن بـه كمـال نهـايي    

صـاحب  جهـاني تحليـل نكنـد و     اشد كه همه امور را اينتواند چندان مؤثر بسياست مي

و  چنـدان داشـته باشـد   رد تا در هر كار خويش، وسواسـي دو دا مل واأبه تنيز قدرت را 

  تك اعمال و هدف نهايي خويش را فراموش نكند. پاسخگويي در برابر تك

  خردورزي انسان. ٢-٥

 ،يستهاي وحياني ناهماهنگ نههاي عقلي انسان با آموزورزيانديشه انديشة اسلاميدر 

ي انكار وحي نيست. علامـه  اردورزي به معن؛ پس خمكمل يكديگرند بلكه وحي و عقل

عقـل نظـري و عملـي و عقـل     بـه  همانند بسياري از حكماي مسلمان، عقل را  طباطبايي

نسـان بـا فطـرت    ، اعقـل نظـري  به باور ايشان، در ساحت  .كندي تقسيم ميجزئي و كل

افتـد و   اي از حصار فكر بيرون نمي بين است و تا زنده است، لحظه واقع خدادادي خود،

كـه عقـل    حـالي در ؛)١١٦ص ،١٣٨٥(طباطبايي،  شود همان فكر است هرچه دستگير او مي

 ،١٣٨٧(همـو،   »دعوت به جلب نفع و اجتناب از ضرر اسـت  يرش،كار استثناناپذ«عملي 

  .كند ان گوشزد ميه انساعمال را بو قبح  حسن  همان است كه .)٣٣ص، ١ج
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وجـوي دانشـي اسـت كـه      توان گفت كه انسان خـردورز در جسـت  با اين مبنا مي

سياست و مناسبات آن را بتواند در جهت منافع به معناي عام كلمه تأمين كنـد، طبعـاً   

در اين نگرش، ديگر منفعت صرفاً مادي نيست؛ آن سان كه تنها معنوي نيسـت، بلكـه   

هـاي   آيـد كـه سـاحت   وجوي دانشـي بـر مـي    ل انسان در جستدر نگاهي فراگير، عق

گوناگون مادي و معنوي، دنيوي و اخروي، رفاه، امنيت و كمـال را در برگيـرد. بـاري    

گيـرد كـه بـا حـوزة     اصل اين حركت با الهام از شريعت از سوي عقل عملـي پـا مـي   

 ـ     سياست ارتبـاطي تنگاتنـگ دارد. در ا   ار يـن نگـرش زنـدگي مـادي و معنـوي در كن

شود. يكديگرند و امتيازات مادي زندگي، بسترساز حركت به سوي سعادت واقعي مي

و نـه   دانـد  يانسـان م ـ  يقيحق ياترا ح يماد ينه زندگ اسلام الميزانبه بيان صاحب 

انسان را  يقيحق يبلكه زندگ شمرد، يم يآن را سعادت واقع يايبرخوردارشدن از مزا

 يناست كه قوان ينمعنا باشد؛ لازمه وصول به آن، ا ماده و ينكه جامع ب داند يم ياتيح

از  يـروي فطرت باشد، نه بر احساسات و دعوت خـود را براسـاس پ   بر ي مبتن يزندگ

  .)٦٣، ص١٣٨٥(همو، يلات حق قرار دهد نه تما

بـه تعبيـر    .جويـد فرما شود، راه هـدايت را مـي   گاه كه عقل بر زندگي انسان حكم آن

ت كه ناپاك را از پاك جدا سازد و داوري كند كه پـاكي برتـر از   بر هر عاقلي اس الميزان

خباثت است و براي خوشبختي در زندگي تلاش كند، نيكـي را بـر بـدي برگزينـد، بـه      

آوري بسياري از مردم بـه اعمـال   اينكه تقوا ورزد با طي مسير در راه پروردگار و با روي

عقـل و قـوة خـردورز، در    بـا حضـور   . )١٥٠، ص٦، ج١٤١٧(همـو،   زشت، گول نخـورد 

هـاي گونـاگون    همـة سـاحت  علامـه،   يفلسـف  -انديشة سياسي اسلام و هندسة فكـري 

شـود  لحاظ مي سياسي و اقتصادي، اخلاقي و حقوقياعم از فردي و اجتماعي،  ،زندگي

گيرد، توان راهگشـايي و راهبـري جامعـة    و دانشي كه با توجه به آن شكل مي و انديشه

  ي متعدد و با شرايط و مقتضيات زمان و مكان، خواهد يافت.هاانساني در حوزه

در مقابل اين نگرة جامع، نگرشي است كه عقل را مسـتقل و خودبسـنده در نظـر    

توانـد جامعـة انسـاني و    مـي  هاي محدودي كـه دارد، منديتوانپندارد با گيرد و مي مي

هـاي زنـدگي   مسائل سياسي را بدون توجه به وحـي بسـازد و عمـل، رفتـار و هنجار    
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دهندة الهي است، بلكه نياز از سامان جمعي را سامان دهد. با اين انگاره عقل بشري بي

» عقـل «؛ بنابراين كندعقلي او همة امور را تنظيم مي - هاي تجربيو يافته ش بشريدان

خواستني   يا شيئي  هدف هاست. هر خواهش و  شهوات  بردة خدمتكار نفس و  معناي  به

  كـه   اسـت   عقـل ايـن   اسـت. كـار  » خواسـتني «  كـه   دليـل   ايـن   بود به خواهد» خوب«

  آنها بيـاموزد كـه    و به،نموده  را تنظيم  ها و اميال خواهش  نيرومند اما نامنظم  هاي انرژي

، آربلاسـتر ( كند  را كسب  شخص  رضايت  ها حداكثر ميزان راه  ترين از اقتصادي  چگونه

  .)٥١ص ،١٣٦٧

انديشان ماديبرخاسته از حكم و دستور عقل ابزاري است كه  الهيانكار دستورهاي 

يـن مبنـا قدرتمنـدان فاسـد     زننـد. بـا ا  براي توجيه منافع شخصي خود به آن چنگ مـي 

حي و تعليمـات وحيـاني   به و يرند كه در ترسيم و طراحي امور جامعه هيچ نيازانگا مي

هـاي ديگرمنـابع   يابد و يافتهمحوريت ميبسنده، عقل زميني در نگرش عقل خود .ندارند

گردد و تنها منـافع  ي ميتنها منبع تلق د. ادراك فرد، ذهنيت و انديشة اوشورد ميمعرفت 

سونگر بر عقل اصيل همه  ؛ لذا عقل ابزاري تكشودجهاني، مهم و برجسته مي فردي اين

 ـ  كند.يابد و فضاي تحليل و عمل را بر او تنگ مينگر برتري ميجانبه ا توجـه بـه   امـا ب

ها و آرزوهاي انسـاني  انگيزهها، ، خواستهاميالثر از أهاي آن مت آنكه اين عقل و برداشت

آورد و دانشي كه به وجود مـي هاي وجودي انسان آگاهي ندارد،  به همة ساحتاست و 

رو خواهد شـد و   ههاي مختلف روبكند، با كاستيتحليلي كه از زندگي مطلوب ارائه مي

اي تواند بـه سـامانه  مي مادي زندگي به آن تقليل و انسان واقعي حيات گاشتنان ناديدهبا 

هـاي بلنـد    هاي جامعه را در ماديات محدود سازد و از افقسياسي برسد كه همة دغدغه

هاي عقل، آدمي نياز به ها و يافتهكه براي تكميل داشته درحالي ؛معنوي او را محروم كند

 معنـاى  بـه  و تكيـه بـر فهـم آن،    عقـل  .امبران الهـي دارد و تربيت پي ـ هاي وحيانيآموزه

سياسي انسان را به -عقل و وحي در كنار هم، زندگي اجتماعي ،يستن وحى از نيازى بى

  كنند.مسير سعادت راهبري مي

بـا  انـد تـا   ورزان اجتمـاعي تكاپوهـاي بسـيار كـرده    ديشـوران و نظريـه  ان از ياريبس

اما تجربة  ؛ها نشان دهند مسير هدايت را به انسانهاي متفاوت از دانش سياست،  خوانش
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 هــاي برآمــدة از آنهـا همــراه بــا هــا و توصـيه  ي نشــان داده اســت كـه آن دانــش تـاريخ 

دور از واقع بيني،  جوي منافع شخصي بهو پرستي، جستدها، خودخواهي، خو سودجويي

ان اسـت، بـه   اما ازآنجاكه خداوند آفريننـدة انس ـ  ؛گزينشي، ناقص و غيرجامع بوده است

آگـاهي و   او بهتر و بيشتر از هر كسـي ديگـر   هايها، اهداف و مطلوبيتنيازها، خواسته

دسـت يافـت، بهتـرين     جـامع كه بتوان به پاسخي كامـل و  ؛ بنابراين براي آناشراف دارد

درست را به انسـان   گاهيجا و تيموقعي، وح خداوند با رايز مسير، از آن خداوند است؛

 پس كننده نيكبختي او باشد.كند كه تأميني ميراهبردانشي  سوي به را شناساند و اومي

 يگـاه  ياست و حت يانو فارغ از هرگونه سود و ز» محور مصلحت«از نظر علامه عقل، 

انسـان بـوده، باطنـاً بـه صـلاح       زيـان و به  يندكه ظاهراً ناخوشا دهد يدستور م يبه عمل

و حال را لحاظ كرده،  ياحساسات، سود آن كه درحالي ؛تلخ يمانند خوردن دارو ،اوست

  .)٦٥١، ص١ج ،١٣٨٤(جامعه مدرسين،  انسان ندارد يو سعادت آت صلحتبه م يكار

، ١٣٧١(حكيمـي و همكـاران،    »اساس و معيار امور اسـت  فرستادة پروردگار و ،عقل«

البتـه ايـن    ؛كنـد تـا تصـميم سـنجيده و آزادانـه بگيـرد      كمك مينسان به ا .)٤٦، ص١ج

موجـود در تمـدن غربـي     )Instrumental Reason( گرايي با آنچه در عقل ابـزاري  عقل

، كنـد  دادن جهـان مـادي تـلاش مـي     باشد؛ عقل ابـزاري بـراي شـكل   است، متفاوت مي

حال آنكه در انديشـة   ؛)١٤٣، ص١٣٧٧(ر.ك: داوري،  خواهد و خوش داردكه مي چنان آن

 ـقـل، مسـتقل و مسـتغني از وحـي نيسـت و      قرآني ع راي كارآمـدي هرچـه بيشـتر، از    ب

. طبعا دانشي كه با لحاظ ايـن نگـره   گيرد هاي وحي نيز بهره ميگريها و هدايت راهبري

گيـرد و  هـاي گونـاگون عقـل و دسـتاوردهاي آن را در نظـر مـي       شود، ساحتتوليد مي

  دهد.هاي جامع و كاملي ارائه مي تحليل

راي حركت به سوي دانش شناختي الميزان ب دستاوردهاي مباني انسان. ٣
  سياست اسلامي

باشـد و  از قـرآن كـريم مـي    برخاسته الميزاندر  طباطباييكه نگره و نگرش علامه جاازآن
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 ،بـا يـاري از ايـن تـوان    تـوان  شـود، مـي  ايشان از آن منبع تغذيه مي هايمباني و ديدگاه

حـوزة   بـومي در  -اسـلامي در جهت رسيدن به دانـش  دستاوردهاي آن مباني را رصد و 

  .حركت كردسياسي 

  دستاورد روشي. ٣-١

. با روش اسـت كـه   كليدي داردثيرگذار و أتاي، نقش نظريه يا مكتب ،روش در هر علم

اي گاه توان عقـل انسـان، محـدود بـه حـوزه      .يابدها سامان ميها و تحليلهمة برداشت

تـه از  هـاي انسـان برگرف  و پـژوهش  روشگـاه كـه همـة     آنبراي نمونه شود؛ خاص مي

هاي برآمـده از ايـن   ها و دانشها، نظريهمشاهدات تجربي باشد، طبيعي است كه استنباط

شود و آن سوتر از تجربه، علم اي خلاصه ميباور نيز در حوزة خاص تجربي و مشاهده

هـا چيـره    بـر بـاور انسـان    )Positivism( گراييگاه كه روش اثبات شود. آنانگاشته نمي

ا و هنجارها كمرنگ شده و تحليل اخلاقي يا مـاورايي جايگـاهي   ه گردد، حضور ارزش

-شايد ناظر به محدوديت .شودهايي با اين ويژگي علم تلقي نمينخواهد داشت و گزاره

گرايـي  هاي همين روش بوده است كه گذر از پوزيتيويسم و رسيدن به مكتب فرااثبـات 

 گيـر و عقلـي جـاي آن نشسـت    در زماني كوتاه رخ داد و مكاتب تفسيري، تحليلي، فرا

  .)١٢ص ،١٣٩٤ ،باتومور تام :ك.ر(

هاي فراگير، علاوه بر استفاده از اما در انديشه سياسي اسلام انديشوران بايد از روش

و فراگير كـه اختصاصـي بـه دانـش فقـه       »اجتهاد جامع«روش تجربي، از روش تفقه يا 

روشـي كـه    ؛گيرنـد سـلام بهـره   ، براي كشف زواياي پيدا و پنهان انديشة سياسي اندارد

، زمينـة  هـاي ديـن  هـاي آمـوزه  هـا و شايسـتگي  دارد تا با لحاظ همة گنجايش ي بالاتوان

ن اي ـبخشي از يابي به دانشي بومي در ساحت علم سياست اسلامي فراهم آيد. باري دست

  .آيد كه به برخي از آنها اشاره شدفراهم ميشناختي  فرايند با توجه به مباني انسان

كنـد، بـدون   فهمنده را براي شناسايي و تحليل شايسته و علمي ياري مي ،روشاين 

توانـد انحـراف و   ام مـي دآنكه به دام تحجرگرايي يا تجددگرايي گرفتار آيد كـه هـر ك ـ  
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معنـاي جـامع و    طباطبـايي گمراهي در مسير رسيدن به دانش بومي اسلامي باشد. علامه 

در فقـه عملـي و    گيرد. اجتهاد معمـولاً در نظر مي ،دباش» تفقه«كامل اجتهاد را كه همانا 

امـا اگـر بـه زوايـاي      ؛باشد، محصور اسـت » ذكر و بيان احكام فردي«محدود كه همانا 

توان بسياري از مسـائل گونـاگون سياسـت، اجتمـاع و     گستردة فقه عملي نگاه شود، مي

كه درواقـع  » نفْر«در آية  گيرد و موضع اسلام را نسبت به آنها تبيين كند. اقتصاد را در بر

تأكيـد شـده   اي فراتر از فهم احكام و دايـرة تنـگ آن   است، بر نكته *»تفقه در دين«آية 

فهميـدن همـه معـارف    ، ه در ديـن مقصود از تفقّ«به اين امر اشاره دارد كه  علامه است.

 علماى ديـن زبان  در كه فعلاً نه خصوص احكام عملى دينى از اصول و فروع آن است،

 ـ ،اسـت  اصطلاح شـده  براي آن» فقه«كلمه  نامتشرع و و « دليـل اينكـه مـى فرمايـد:    ه ب

ليو احكـام  با گفتن مسائلفقط  نه -»تفقه در همة دين«تنها با » انذار«امر  .»همنذروا قوم 

  .)٤١٨، ص١١، ج١٤١٧(طباطبايي،  امري بديهي است ،رسد و اينبه انجام مي -عملى

حوزة سياست اسلامي همواره براي اعادة نظر و بازنگري گر در انديشه ش،با اين رو

زيرا كه او قضايا و مسائل پويا و زنده را بررسـي   خواهد بود؛آماده هاي خويش در يافته

شود و زنـدگي انسـان     مسائلي كه مربوط به زندگي در حال تعامل با ديگران مي ؛كند  مي

محيطـي كـه در دوران    ؛سـت مسلمان در حوزة جغرافيايي مشخص و محيط اجتمـاعي ا 

گذارد. در جهان اسلام امروزه فرد مسلمان غالباً متـأثر و در    پذيرد و اثر مي  جديد اثر مي

هاي فكري و زندگي ديگران است و زندگي او با مفاهيم و آرايـي كـه از    محاصرة روش

بيش از هر اجتهاد  هلذا امروز ؛گيرد  آيد، مورد چالش قرار مي    حوزة فكري غيراسلامي مي

زمان ديگر به بازسازي هميشگي و تدبر در هر متغيري كه ممكن اسـت بـر روشـي كـه     

 ن،يالد شمس(كند، نياز دارد   فقيه را آمادة استنباط حكم شرعي هماهنگ با زندگي جامعه 

 بـا مقتضـيات   تعامـل  و سـنت  بـه  روزآمد نگاه حاصل شناسي روش . اين)٥٢ص ،١٤١٨

تـوان بـيش از پـيش وارد      ميوش در دانش سياست اسلامي، با اتخاذ اين ر. است جديد

                                                      
* نذيلينِ وي الدوا فتَفقََّهيفةٌَ لطَائ منْهرقْةٍَ منْ كلُِّ فلَا نفَرََ مونَ فَلَوـذَرحي ملَّهلَع هِموا إلَِيعجإِذَا ر مهموا قَوپـس  : ر

در دين آگاهى پيدا كننـد و قـوم     ]اى بمانند و دسته ([كنند تا  اى كوچ نمى اى از آنان، دسته چرا از هر فرقه
 ).١٢٢: توبة(( بترسند؟ ]از كيفر الهى ([باشد كه آنان  -وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند -خود را
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 ـ          هاي ناانديشـيده   گستره ه آن نيـاز دارد؛  اي شـد كـه جامعـه و نظـام سياسـي اسـلامي ب

و گاه  گيري نشده بهرهبراي فهم و تبيين مسائل جديد آن هاي   از همة ظرفيتكه  درحالي

 ل و بودن يا نبودن آنها گرهـي م تحلياهميت شده است كه تحليل و عد گرفتار اموري بي

اي ناگفته و ناخواسـته،    امروزه بسياري به نام اجتهاد به گونهگشايد.   از مسائل جامعه نمي

بـه رمـز   با نگرشـي احياگرانـه    مطهري .اندهاي ديگران شدهگرفتار نقالي و تكرار ديدگاه

 و دي ـجد لئمسـا  بـا  يكل دستورات قيتطبدر  تهادرمز اج اساساً«كند كه   اجتهاد اشاره مي

 توجـه  ؛آورده باشـد  دست به را رمز نيا كه است آن يواقع مجتهد. است ريمتغ حوادث

والا  ،شـود   يم ـ عوض آنها حكم بالتبع و كند  يم رييتغچگونه  موضوعات كهباشد  داشته

بـه   ليتبـد را  يالاَقـو  يعل ـ كي ـ حـداكثر  و فكركـردن  فكرشـده،  و كهنه لئدر مسا تنها

 نيو ا ستين يهنر كردن يالاَقو يبه عل ليتبدالاحَوط را  يعل كي اي و كردن الاحَوط يعل

(ره) نيـز بـا    خمينـي . گويي امام )١٢٠، ص١٣٦٨ ،ي(مطهر »همه جار و جنجال لازم ندارد

واقعيت، تحول در اجتهاد و فهم اجتهادي را طرح كرد و بر اين باور بود تفطن به همين 

  .)٤٧، ص٢١، ج١٣٨٢(امام خميني، ا كافي نيست ه    حوزه» اجتهاد مصطلح«كه 

  . دستاورد بينشي٢

 بينش صـرفاً  .ثيري انكارناپذير داردأشناختي در نوع فهم و برداشت فهمنده ت مباني انسان

 انسـان  آورد كهمادي به هستي، انكار خدا و گسست ارتباط با مدبر هستي، به وجود مي

هاي خودبافتـه، گسـترة   داند، بلكه با پنداشتهميخود را نه تنها پيرو دستورهاي خداوند ن

برابـر او   در وانگـارد  مـي  خـدا  رقيبكند كه خود را عقل خويش را چندان گسترده مي

، انسـان تـابع،   مـرتبط بـا دانـش سياسـي اسـلامي     شناسي  حال آنكه در انسان ؛ايستدمي

  دوستدار و مورد عنايت خداوند است.

خاسته از روش استنباط است. بـا توجـه بـه روش    ها ناظر و بر ها و بينشبرداشت

نگر فـراهم  اي براي رسيدن به نگرش جامع و جامعهها و بسترهاي شايستهتفقه، زمينه

هاي ديني بـراي حـل مشـكلات    گرايانه آموزهشود؛ از سويي ديگر در نگرشي واقعمي
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پـردازي  ورزي و نظريـه  كنند، سپس بسترهاي نظريـه مياجتماعي نقش بازي  - سياسي

گـردد. در ايـن   فراهم و در گام بعد، الگوي مطلوب در نظم و نظام سياسـي ارائـه مـي   

و طراحـي حركـت جامعـه    » اجتمـاعي مهندسي «بينش و انديشه، ظرفيت آن هست تا 

 نگـر  جامعهها به انجام رسد. آن نگرش  ها و رسيدن به شايست براي گذار از ناشايست

خمينـي بـه تعريفـي     كه در بينش و انديشـة امـام  هاي شريعت است به آموزه   و جامع

 از اجتمـاع  و انسـان  ادارة كامـل  و واقعـى  تئـورى  فقه،«انجامد كه: متفاوت از فقه مي

  .)٢٨٩، صهمان(» است گور تا گهواره

هـا  برداشـت  ؛شـود هاي فردي و كوتاه فروكاسته نمـي به دغدغه در اين نگره مسائل

رسد كه عـلاوه بـر نيازهـاي فـردي و     ي جامع ميساحتي به معرفت دور از شناخت تك به

هاي انديشگي در انديشة سياسي اسلام، نظـام  تواند با بهره از همة توانمندياجتماعي مي

هدف محركة اجتهـاد،   يوقت« صدر سيدمحمدباقربه تعبير  .و الگويي متفاوت نيز ارائه كند

 ـابد و هر دو جولانگـاه تطب ي خود را باز يقيابعاد حق  را در بـر   ]يو اجتمـاع  يردف ـ[ق ي

ج يتـدر  ها حاكم بـود، بـه   دن را كه در گذشتهيسكه د يك سويو  يكسونگريرد، آثار يگ

 ـآ يدر م يتيفيحركت به ك يخواهد زدود و محتوا د كـه هـم بـا وسـعت دامنـة هـدف       ي

» رديپذ يكه حركت اجتهاد بر آن انجام م شروانهيپ يات خطيسازگار باشد و هم با مقتض

  .)١٤ص ،١٣٥٩(صدر، 

اخـلاق نباشـند،    يـه بـر پا  و مقـررات  اگر بينش اسلامي حاكم نباشد يا اگـر قـوانين  

اسـاس   كند، مگر بر ينسعادت انسان را تضم تواند ي. اخلاق هم نميستندبخش ن سعادت

 صـيرت و حاكميـت بيـنش دينـي    در ب بـا دگرگـوني  . )١٠١ص ،١٣٨٥يي، طباطبا( يدتوح

توجـه  كمي حركت كـرد.  ده از معارف قرآني و حسوي دانشي نيوشيو توان در سمت مي

 -هـاي سياسـي    تواند راهبر ما به سوي توانايي  بها مي ها و ذخائر گران  داشته آن مباني،به 

  د.باشاجتماعي دانش بومي اسلامي 
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  ردي. دستاورد كارك٣

هـا كـه در جهـت بـرآوردن نيـاز يـا       فعاليتاي از مجموعهبه عنوان ) Functionكاركرد (

براي  راهي ،)١٣١ص، ١٣٨٢، تزرير( گيرد انجام مييا نظام مورد مطالعه زهاي اجتماعي نيا

هـاي  آوردن هدف است. كاركرد، اثر يا فعاليتي مشخص و مورد انتظار، از پديـده  دست به

اي با هدف مشخص، اثر و اجتماعي يا يك دانش است. اينكه چرا در يك نظام و سامانه

گردد؛ به تعبيـر ديگـر   خشي از پاسخ به چيستي كاركرد بر ميآيد، بپيامدي به وجود مي

آيـد و  ويـژه بـر مـي    طـور  كاركرد، عمل و نقشي است كه از شخص، نهاد يا يك امر بـه 

 Merriamمناسب و هماهنگ با آن هدفي است كه براي آن پديده تعريف شـده اسـت (  

Webster Dictionary, 2003ديگر مـرتبط هسـتند و   ). در كاركرد، متغيرها و عناصر به يك ـ

رونـد.  همة آنها در راستاي هدف عالي و برتر براي حل يك دشواره و مسئله به كار مـي 

با توجه به همين نكته كاركردها به اهداف ناظرند و غالباً در كنار آن، بحث از هدف نيـز  

ايـن  (بـراي تفصـيل   آيد. اهداف در كاركردها اثري مستقيم و انكارناپذير دارند به ميان مي

  .)٢٢٥، ص)الف(١٣٩٤بحث، ر.ك: سيدباقري، 

با درنظرگرفتن هدف و رويكرد استكمالي انسان به سوي سـعادت، هـدف و موضـوع    

دانش سياسي اسلامي صرفاً قدرت براي قدرت نيست، بلكه قدرت براي هدايت انسـان و  

حركت او در جهت سعادت است. پس قدرت، خود، موضوعيت ندارد؛ اگر زمينه و بسـتر  

فراهم سازد، مطلوب است، وگرنه نامشروع و نـامطلوب. ايـن در حـالي     براي رشد انسان

است كه در علم سياست جديد غربي، دغدغة اصلي بر كمال مادي است، بـه بيـان علامـه    

كـه ايـن نـوع كمـال،      يابيم، كمال جسمي است؛ درحاليها ميآنچه نزد اين گروه طباطبـايي 

كه انسان تنها جسم نيست، بلكه مركـب از جسـم و روح   كمال حقيقي انسان نيست؛ زيرا 

است؛ از دو ساحت مادي و معنوي تشكيل شـده اسـت؛ يـك زنـدگي بـدني دارد و يـك       

زندگي بعد از جداشدن روح از بدن كه فناناپذير است. انسان به كمال و سـعادتي اخـروي   

خوشـبختي و   نياز دارد؛ پس شايسته نيست كمال جسمي كه بر پاية زندگي طبيعي اسـت، 

  .)١٥٠ص ،٢ ج ،١٤١٧(طباطبايي، كمال شمرده شود، بلكه حقيقت چيزي ديگر است 
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، كاركرد و نقشي كه اين دانش در جامعة اسـلامي بـر   شناختي مباني انسانبا توجه به 

آن است كه بسترهاي نظري و عملي اعمال قدرت شايسته فـراهم گـردد    ،گيردعهده مي

هـر  عرصة سياسـت،  لذا در  ؛درستي ادا شود شهروندان بهو در فرايندي سنجيده، حقوق 

 و دور از تهمـت، دروغ و غيبـت باشـد    بوده و رفتارها و گفتارها بايد بهمجاز نهنجاري 

سـان   خويش نخواهنـد، بلكـه آن را بـه    هايگيقدرتمندان، قدرت را براي خود يا همپال

ويندگي جامعه به سوي خير و سازي پاي سازند براي آمادهامانتي در نظر گيرند و وسيله

 .شـوند كه اشاره شد، كاركردها با توجـه بـه اهـداف تعريـف مـي      گونه خوشبختي. همان

هرچند دانش سياسي اسلامي و غيراسلامي در اهـداف نخسـتين، ماننـد رفـاه و امنيـت      

ند، اما در اهداف مياني مانند فراگيرسازي عدالت اجتماعي و آزادي و در هـدف  ا مشترك

با توجه به اين  يكديگر دارند. اهاي جدي ب همانا سعادت و كمال باشد، تفاوت غايي كه

  متفاوت و ديگرگون خواهد بود. اهداف، كاركردهاي دانش سياسي اسلامي كاملاً

  بندي جمع

بررسـي گرديـد كـه درون     الميزانشناختي كه از قرآن كريم و تفسير  با عنايت به مباني انسان

  شود:بل تحليل است، به برخي از نتايج اين بحث اشاره ميانديشة سياسي اسلام، قا

تواند نقشي اثرگذار در نـوع نگـرش   ميشناختي  انسانهر يك از اين مباني فكري  .١

به علم سياست، اعمال قدرت، چگونگي فهم و اجراي آن در جامعه داشته باشد و التزام 

شايسـتگي از   دهد كه بـه  ر چارچوب نظري و فكري خاصي قراربه آنها سياستمدار را د

شـده پـا را فراتـر نگـذارد تـا بتوانـد بـه         و از مرزهاي تعيين حقوق شهروندان دفاع كند

  اهداف و مباني قرآني دست يابد.

در ماهيت و الگوي دانش سياسي اسـلامي،  مذكور، شناختي  اساس مباني انسانبر . ٢

 شـدن،  شـكفته  از تاس ـ شـود كـه عبـارت   نوعي تكامل براي انسان در نظـر گرفتـه مـي   

 در اشـتداد  و در وجـود  تعـالي  تكامل .پيداكردن بيشتر كارايي و پيشرفت يافتن، گسترش

 و هـا همسـازي  هـا، تعـاون  هـا، هماهنگي ها،وفاق راه از اجتماعي است و تكامل هستي
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تضـادها   و دعواهـا  و هـا اخـتلاف  و هـا نزاع راه از نه آيد،مي پديد جمعي هايسازگاري

. در اين تكامل، علاوه بر پيچيدگي امـور، تقسـيم عادلانـة    )٢٧٦، ص١٣٦١ي، (ر.ك: مطهر

رفاهي و امنيـت، جامعـه داراي تعـالي معنـوي و رشـد       -كار، برخورداري از امور مادي

سازي را در اين مسـير، دانـش سياسـي    باشد و بيشترين هماهنگهاي الهي نيز مي ارزش

  ها و هنجارهاي ديني انجام گيرد. دهد تا اعمال قدرت بر پاية ارزشانجام مي

اما انسان با قدرتي  ؛ارادة حيوان، هميشه مسخر شهوات و تمايلات غريزي اوست .٣

سازد تا بر شهواتش چيره گردد و در اين عرصه بـا منطـق عقلـي    كه دارد، او را توانا مي

باشـد و   اما اگر انسان هر گونه قدرتي براي عمل داشته ؛امور خويش را مهار و لگام زند

همة امور شهواني برايش فراهم شود، آزادگي او از ميان رفتـه و قـدرتش ابـزاري بـراي     

 گردد.هاي خودكامانة او ميبرآورده شدن خواسته

شود يـا  تعريف شده و مي . هرچند بحث از علم بومي گاه همراه با الگوهاي ضد غربي٤

ارد، اما واقعيت ايـن اسـت كـه    هاي چپ و سوسياليستي را در خود د هايي از طيفحتي رگه

و تلاش براي رسيدن به علـم سياسـت اسـلامي و ضـديت بـا      » بازگشت به خويشتن«ميان 

هاي ديگرمكاتب در رسـيدن بـه   اي وجود ندارد؛ چه بسا بتوان و بايد از تجربهغرب، ملازمه

هـا   انـش گونـه د  آن گونه دانشي بهره گرفت؛ اما نگاه مهم و كليدي آن است كه در توليد ايـن 

بايد با مفاهيم دقيق، مباني سخته، معيارهـاي شـفاف و راهبردهـاي دقيـق حركـت كـرد و از       

نهادن در جهت توليد دانـش بـومي را فـراهم سـاخت، بـدون آنكـه ايـن         درون آن امور، گام

  هاي شتابزده گردد.هاي شعارگونه يا تحليل فرايند، گرفتار ضديت

علم سياست اسلامي، در اين نكته نهفته اسـت   نكتة مهم در تكاپو براي رسيدن به. ٥

بينـي هـر   هـا، اصـول و جهـان   ها، انديشـه  ها بايد بتوانند بر اساس مباني، ارزشكه دانش

جامعه باشند. ايـن   آنگر راستين مسائل ها و تحليلجغرافياي فكري، پاسخگوي دشواره

زمـان و مكـان،    اجتمـاعي، مقتضـيات   -نيازهاي سياسي پاسخگويي و بررسي امر، براي

سـنجش رفتارهـا و گفتارهـا امـري بايسـته اسـت و        هـا،  ناهنجـاري  هنجارهـا و  تحليل

 -فرهنگي اجتماعي هر جامعه، امري شـناخته شـده. بـاري    ها با نيازهاي هماهنگي دانش

بـه   اسـلامي  بينـي  جهان و گيري از مباني فكريبهره اين مهم، با -كه بيان شد گونه همان
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محورانـه،  كه دانش امـروزين سياسـت، بـر تحليـل ويـژه انسـان       اليح در؛ رسدانجام مي

انديش طراحي شده است، شايد اين دانـش بتوانـد سـازة مطلـوبي      گرايانه و نسبي عرفي

بخشي ايـن دانـش بـه همـة     اما در عموميت ؛براي پاسخ به مشكلات جوامع غربي باشد

كردن آن براي همـة جوامـع    كاربردي دهي واقاليمِ متفاوت فكري و فرهنگي، توان پاسخ

  ايران، جاي ترديد جدي است.ديگر ازجمله 

  شناختي دستاوردهاي حضور مباني انسان

  
كه حيات انسـاني، حيـاتي اسـت    كند بيان ميقرآن كريم  الميزان. به فرمودة مفسر ٦

نتيجه بايد روشي را در زندگي اتخاذ نمايـد كـه   شود و در جاوداني كه با مرگ قطع نمي

كـه وي را بـه   راهي بـرود   ؛سراي جاويدان بخورد كاردرد سراي گذران و هم به هم به 

 ؛نامدمي» دين«منزل سعادت دنيا و آخرت برساند. اين روش همان است كه قرآن به نام 

گيـرد.  روشي كه از نيروي عمومي و اقتضاي كلي دستگاه آفرينش الهام و سرچشمه مـي 

بايـد هـم    ،ود به اين جهان پـيش از مـرگ نيسـت   محد ،البته نظر به اينكه زندگي انسان

مشتمل بر قوانين و مقرراتي بوده باشد كه با اعمال و اجراي آنها سعادت و خوشـبختي  

دنيوي انسان تأمين شود و هم مشتمل بر يك سلسله عقايد و اخلاق و عبادات است كه 

قل اسـت،  كند و نظر به اينكه حيات انسان يك حيات مست سعادت آخرت را تضمين مي

 ،١ج، ١٣٧١ ،طباطبـايي ( دشـون  هرگز اين دو جنبه دنيوي و اخروي از همديگر جدا نمـي 

امروزه بيش از هر زمان ديگر، بـر دوش   اجتماعي، -اين امر در عرصة سياسي ).٢٦٧ص

  كند كه بايد اسلامي باشد.دانشي سنگيني مي
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 منابع و مآخذ

 قرآن كريم.  *

تهـران:   مخبـر؛   عبـاس  ترجمه ؛غرب  سميبراليل  طسقو و ظهوري؛ آنتون ،آربلاستر .١

 .١٣٦٧ ،مركز نشر 

، تهران: نشر نـي،  ٥ي، چنوذر ؛ ترجمه حسينعليمكتب فرانكفورت، تام؛ باتومور .٢

١٣٩٤.  

 ـ يمباحث علمجامعه مدرسين حوزه علميه قم (به كوشش)؛  .٣  ؛يـزان الم يردر تفس

  .١٣٨٤ ،يدفتر انتشارات اسلام :قم، ١چ

؛ تهـران: بنيـاد نهـج البلاغـه،     حكمت اصول سياسي اسـلام جعفري، محمدتقي؛  .٤

١٣٦٩. 

: حيـات حقيقـي انسـان در    تفسير موضوعي قـرآن مجيـد  ؛ عبداالله ي،آمل يجواد .٥

  .١٣٨٢قم: نشر اسراء، ، ١چقرآن؛ 

 .١٣٨٢؛ قم: انتشارات اسراء، حق و تكليف در اسلام؛ ـــــ .٦

، قـم: مركـز   ٢؛ چ: صورت و سيرت انسان در قرآنتفسير موضوعي قرآن؛ ـــــ .٧

  .١٣٨١نشر اسراء، 

  .١٣٨٧ قم: مركز نشر اسراء، ،١چ: تفسير موضوعي؛ جامعه در قرآنـــــ؛  .٨

 ـ ؛ ترجمهدر دوران معاصر يشناسجامعه يهاهينظر؛ جورج ،تزرير .٩  ؛يمحسن ثلاث

  .١٣٨٢ ،يعلم : انتشاراتتهران، ٧چ

، سـلامى دفتـر نشـر فرهنـگ ا   تهـران:   ؛ةالحيـا  و همكاران؛ محمدرضا ،حكيمى .١٠

١٣٧١. 
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: سـنت، مدرنيتـه و پسـت مـدرن؛ تهـران: مؤسسـه       بحران مدرنيتهرضا؛  ،داوري .١١

  .١٣٧٧فرهنگي صراط، 

پژوهشـي امـام خمينـي،     -، قم: مؤسسـه آموزشـي  ١؛ چشناسي انسان؛ محمود ،رجبي .١٢

١٣٨١.  

؛ منتشـره در مجموعـه   فقه سياسي، الگوي دانش بـومي سيدباقري، سيدكاظم؛  .١٣

هـاي   مركز پژوهشم انساني اسلامي، تهران: انتشارات مقالات دومين كنگره علو

  .١٣٩٤،  علوم انساني اسلامي صدرا

تهران: مجموعه مقالات دومين كنگـره   فقه سياسي، الگوي دانش بومي؛؛ ـــــ .١٤

  .١٣٩٤علوم انساني اسلامي، 

مي وابسته به جامعه مدرسـين،  انتشارات اسلا قم: ؛الأخبار معاني؛ الصدوق شيخ .١٥

١٣٦. 

  .١٣٦٢، شركت سهامى انتشار تهران:، ٤؛ چقرآن از پرتوىمحمود؛ ي، سيدطالقان .١٦

بيـروت:   ،؛ ط الاولـي الميـزان فـي تفسـير القـرآن    ؛ سيدمحمدحسـين ، طباطبايي .١٧

  ق.١٤١٧سسه الاعلمي للمطبوعات، ؤم

  .١٣٨٦، ديني مطبوعاتقم:  ،١٠؛ چزاده حسن صادق هترجم ؛الولايه؛ ـــــ .١٨

بوسـتان   :قـم  ي؛خسروشـاه  يدهاديوشـش س ـ به ك ؛ياسلام هاي يبررس؛ ـــــ .١٩

 .١٣٨٧، كتاب

بـه كوشـش و مقدمـه سـيدهادي     ؛ هـا ها و پاسـخ مجموعه مقالات و پرسشـــــ؛  .٢٠

 .١٣٧١ ،ياسلام فرهنگ و نشردفتر تهران:  خسروشاهي،

  .١٣٨٥يع، تش :قم يعي؛محمد بد يگردآور ؛يعتش يتمعنوـــــ؛  .٢١

 ،١ي؛ چخسروشـاه  يدهاديكوشش سبه  ين وتد يترجمه مهد ؛فلسفه يتنهاـــــ؛  .٢٢

  .١٣٨٧، بوستان كتاب :قم

تهـران:   ،٢چ ؛؛ تحقيق حسـين اعلمـى   تفسير الصافى ملا محسن؛  ،فيض كاشانى .٢٣

  ق.١٤١٥انتشارات الصدر؛ 

  .م١٩٧٩، لةالرسا ة سسبيروت: مؤ؛ العمال كنز؛ متقى هندى .٢٤



 

 

بان
م

 ي
ان

نس
ا

 
خت

شنا
 ي

 س
لم

ع
ي

ت
اس

 
لام

اس
 ي

كر
ن 

رآ
ر ق

د
 مي

ه   
مـ

لا
 ع

ـر
نظ

ز م
ا

طبا
طبا

ي
ي

 
ها

رد
او

ست
 د

 و
ره)

)
 ي

تول
ر 

 د
آن

يا دي
 ن

ش
دان

  

١٢٣  

 

 .١٣٩٢، المكتبةالاسلاميه ؛ تهران:بحارالانوار، محمدباقر؛ مجلسى .٢٥

  .١٣٧٢، تهران: نشر صدرا، ٥؛ چجامعه و تاريخهري، مرتضي؛ مط .٢٦

  .١٣٧٨ تهران: صدرا،، ١؛ چآزادي معنويـــــ؛ ؛  .٢٧

  .١٣٧٥تهران: صدرا، ، ٦؛ چاصول فلسفه و روش رئاليسم؛ ؛ ـــــ .٢٨

  .١٣٧٤؛ تهران: صدار، ها و اندرزها حكمت؛ ـــــ .٢٩

  .١٣٧٩صدرا، تهران: نشر ، ٤چ؛ ياسلام ينيبر جهان ب ايمقدمه؛ ؛ ـــــ .٣٠

  .١٣٦١؛ تهران: صدرا، نقدي بر ماركسيسم؛ ؛ ـــــ .٣١

  .١٣٨٢، تهران: صدرا، ١؛ چهاى استاد مطهرى يادداشت؛ ـــــ .٣٢

 .١٣٧٠تهران: انتشارات صدرا،  ،٢چ؛ فطرت؛ ـــــ .٣٣

؛ ترجمه احمد بن محمد الحسـيني اردكـاني و بـه    مبدا و معادملاصدرا، محمد؛  .٣٤

 .١٣٦٢كز نشر دانشگاه، كوشش عبداالله نوراني؛ تهران: مر

سسه تنظيم و نشـر آثـار امـام    ؤم  تهران:؛ صحيفه امامموسوي خميني، روح االله؛  .٣٥

 ١٣٨٢، خميني

36. Merriam Webster Dictionary; United States, 2003. 


